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 ریو، امن یا ناامن؟ 

امنیتــی  مســئولان  هرچنــد 
برزیــل معتقدنــد خطــرات امنیتی 
و تروریســتی، المپیــک ریودوژانیرو 
پیام های  امــا  تهدیــد نمی کنــد،  را 
تروریســت ها  کــه  تهدیدآمیــزی 
می کننــد،  منتشــر  هرازچندگاهــی 
خــواب آرام را از چشــمان میزبــان 
المپیــک می ربایــد و هــر انفجــار 
انتحاری ای در اروپا یا آمریکا به منزله 
هشداری برای برزیلی هاست. در ماه 
آوریل اعلام شده بود که تروریست ها 
در پیامی گفته اند هدف بعدی شــان 
«مَکسیم  اســت.  المپیک  بازی های 
اوشار» نیز که تبعه فرانسه و معروف 
به جلاد داعش اســت، نوامبر سال 
۲۰۱۵ در توییتر تهدید کرد که امنیت 
برزیــل را به خطــر خواهد انداخت. 
اوشــار در پیام توییتری خود نوشته 
بود: «برزیل... شــما هدف بعدی ما 

خواهید بود». 
مي کوشد  برزیل  دولت  بااین حال 
ذهــن مــردم خــود، میهمانــان و 
بیــان  و  کنــد  آرام  را  ورزشــکاران 
کــرده اســت کــه تمهیــدات لازم 
بــرای دفــاع از این کشــور در زمان 
برگزاری بازی ها اندیشــیده شــده و 
با مســئولان  این باره  رایزنی هایی در 
امنیتی دیگر کشورها نیز انجام شده 
اســت. حدود ۸۵ هزار نیروی امنیتی 
در زمــان برگــزاری بازی هــا حضور 
خواهند داشــت. این در حالی است 
کــه در زمــان برگــزاری بازی هــای 
لندن، ۲۴ هــزار نیروی امنیتی حضور 

داشتند. 
رائول جانگمن، وزیر دفاع برزیل، 
تأکیــد کرده اســت کــه آژانس های 
اطلاعاتی برزیل در کشورهای آمریکا، 
و روســیه فعال  فرانســه  انگلیس، 
هســتند. او در این باره اظهــار کرد: 
«ارگان های اطلاعاتــی ما قراردادی 
را با برخی از کشورها امضا کرده اند. 
هیچ تهدیدی در رادارهای ما وجود 
ارشــد  نداشــته اســت». یک مقام 
دفاعی برزیل نیز اعلام کرد که دولت 
این کشــور هیچ اقدام تروریستی ای 
کــه رقابت هــای المپیک ریــو را در 
ماه آگوست تهدید کند کشف نکرده 

است. 
«لوییز آلبرتو سالابِری»، مدیر دفتر 
مبارزه با تروریسم برزیل، در بیانیه ای 
با بیان اینکــه خطرات و تهدیدها در 
چندماه گذشــته جدی تر شده است، 
افــزود: «دفتر مبــارزه با تروریســم 
تدابیــر لازم را بــرای جلوگیــری از 
احتمالی  تروریســتی  حملات  وقوع 
اندیشــیده اســت که یکــی از آنها 
مبادله اطلاعــات با نیروهای امنیتی 
ارتقای ســطح آموزش  و  خارجــی 

نظامی است».
برزیل تاکنون به ندرت مورد حمله 
تروریســتی قرار گرفته اســت. برزیل 
کشــوری بی طرف اســت و شــرایط 
جغرافیایــی آن نیز ایجــاب می کند 
کــه زیاد درگیــر این نوع مشــکلات 
نظامی  کارشناســان  برخی  نباشــد. 
معتقدنــد که مســئولان آن کشــور 
خطــر احتمال حمله تروریســت ها 
یا  زیرســاخت ها  اســتادیوم ها،  بــه 
ورزشکاران یا گردشگران را به خوبی 
درک نکرده اند. این در حالی اســت 
فوتبال  جام جهانــی  مســابقات  که 
در ســال ۲۰۱۵ با موفقیت کامل در 
برزیل برگزار شــد. پیــش از حملات 
اخیر تروریست ها به پاریس و بلژیک، 
موضوع ویروس زیکا و نیز نگرانی در 
مورد افزایــش دزدی و دیگر جرائم 
در زمــان برگزاری بازی ها بیشــترین 
دغدغه خاطر مسئولان برزیلی بود. 

از  المپیــک۲۰۱۶  رقابت هــای 
پنجــم تا بیســت ویکم آگوســت در 
ریودوژانیــرو برگــزار  و پیش بینــی  
می شود که حدود ۶۰۰  هزار توریست 
خارجــی در بازی هــای المپیک ریو 

حضور پیدا کنند.

نگاه

اردوغان و غده اي سرطاني به نام «داعش» 

تحولات ترکیه به یک کلاف ســردرگم تبدیل شــده است که به دلیل 
سیاســت های ماجراجویانه «رجب طیب اردوغان» در منطقه، هم اکنون 
به بدترین شکل ممکن این کشور را در وضعیت بی ثباتی قرار داده است. 
رئیس جمهــوری ترکیه در رؤیای بازســازی امپراتوری عثمانی، از تمامی 
امکانات و ابزارهای موجود برای تثبیت هژمونی منطقه ای خود استفاده 
کرد؛ چنانچــه هم زمان با افزایــش تنش و دخالت در امور کشــورهای 
همسایه، سرکوب نیروهای منتقد سیاســی، هجوم به نهادهای مدنی و 
مطبوعات و قطبی کردن جامعه حول دوگانه سکولاریسم- اسلام گرایی، 
از شراکت با تروریسم بنیادگرا برای بی ثبات کردن رقبای منطقه ای خود نیز 
کوتاهی نکرد. هم زمانی و تجمیع تمام این عوامل مختل کننده در عرصه 
سیاســت گذاری کلان داخلی و خارجی توســط دولت آنکارا موجب شد 
تا رهبران این کشــور به صورت هم زمان در یک منطقه بی ثبات و امنیتی 
دســت به قماری بزنند که کارت های بازی آن در دســت بسیاری از رقبا 
و حتی متحدان تاکتیکی این کشــور قرار داشــت. همین گسترش عرصه 
منازعه و مرزهای خاکستری بحران، موجب شد تا هزینه اقدام برای دولت 
اردوغان به شدت بالا رفته و فراتر از توان مدیریتی یک دولت منزوی شده 
باشد. عملیات تروریستی شامگاه سه شنبه ۲۸ ژوئن که باعث مرگ ۳۶ نفر 
و زخمی شــدن ۱۴۷ نفر دیگر شده است، نشانه های آشکاری از وضعیت 
بی ثبات ترکیه مدل اردوغان اســت. تمام نشــانه ها، از نــوع عملیات تا 
گزارشات اطلاعاتی که حتی توسط «بن علي ییلدیریم»، نخست وزیر، هم 
به آن اشــاره شده است گویای آن اســت که عامل این حادثه تروریستی، 
گروه های بنیادگرا و به احتمال نزدیک به یقین گروه «داعش» بوده است. 
اینکه این بار از همان ابتدا از ســوی اردوغان و دیگر مقامات ارشــد ترکیه 
بلافاصله انگشــت اتهام به طــرف داعش گرفته شــد و برخلاف عرف 
معمول در بین دولتمردان ترکیه، نامی از حزب کارگران کردســتان ترکیه 
(پ ک ک) برده نشــد، نشان می دهد که نهادهای امنیتی این کشور از قبل 
اطلاعاتی در مورد احتمال اقدام تروریســتی توسط داعش را رصد کرده 
بودند. از طرف دیگر هشــدارهای امنیتی دولت آمریکا به شهروندان این 
کشــور برای سفرنکردن یا احتیاط بیشــتر برای حضور در اماکن عمومی 
ترکیــه در طول چند هفته گذشــته، اثبات کننده این مدعاســت که حوزه 
عملیات تروریستی داعش به عمق خاک ترکیه کشیده شده است. در کنار 
این موضوع نباید این نکته را هم فراموش کرد که فشار روسیه و متحدان 

غربی آنکارا درخصوص همکاری دولــت اردوغان با داعش در ماه های 
اخیر موجب شده بود که تا حدود زیادی ارتباطات نزدیک گذشته بین آنان، 
با تغییر جهت به ســمت همکاری امنیتی ترک ها با نهادهای اطلاعاتی 
غربی برای شناسایی و به دام انداختن این تروریست ها که معمولا از ترکیه 

به عنوان پشت جبهه خود استفاده می کردند، پیش برود.
داعش هم  مانند سلف خود، گروه «القاعده» که بعد از پایان ماه عسل 
خود رو به سوی آمریکا آورد و فاجعه ۱۱ سپتامبر را آفرید، هم اینک بازی 
در زمین ترکیه را هدف قرار داده اســت. این داستان غریبی نیست چراکه 
تلقی تروریسم جهادی از اتحاد و همکاری بر مبنای ایدئولوژی و مناسبات 
آخرالزمانی اســت که در این تفکر عقب نشــینی و پاپس کشــیدن تنها با 

مجازات مرگ و انهدام روبه رو خواهد بود.
اگرچــه اقدامات تروریســتی قبلــی داعش در ترکیه بیــش از آنچه 
هــدف نابودی ترکیه و تضعیف اردوغان را دنبال کند، اقداماتی بود برای 
درهم کوبیدن مخالفان اپوزیسیونی از جمله گروه بندی های کُردی و چپ 
در ترکیــه، ولی این بار ماهیــت و ذات حمله به فــرودگاه آتاتورک کاملا 
متفاوت بوده و هدف، نقض ثبات این کشــور و مجازات دوســتانی است 
که امروز با دشــمن آنان هم پیمان شده اند.هرچند معمولا عملیات های 
هماهنگ و برنامه ریزی شده تروریستی چندماه یا حداقل چند هفته طول 
می کشــد و این فاصله زمانی تا روز اقدام را باید در نظر گرفت، ولی تغییر 
سیاســت در ترکیه که به تازگی موجب تجدید رابطه با اسرائیل شد و یک 
روز بعــد هم اردوغان در نامه ای به «ولادیمیر پوتین» ضمن عذرخواهی 
از سرنگونی جنگنده سوخو ۲۴ روســی، خواهان عادی سازی و گسترش 
مناســبات با روسیه شــد، می تواند نشــانه هایی مبنی بر تغییر معادلات 
موجود باشــد که از دید داعش نیز مطمئنا پنهان نمانده است. تغییر در 
روابط گروه داعش بــا دولت اردوغان تنها یک بخش از وضعیت کنونی 
اســت و بخش دیگری از آن در تغییر تاکتیک داعش در موقعیت فعلی 
اســت که به شدت زیر فشــار قرار گرفته و به همین دلیل گسترش دامنه 
عملیاتی خود به محیط پیرامونــی را به عنوان یک عامل بازدارنده دنبال 
می کنــد.  به همین دلیل هم اکنون ترکیه در وضعیتی قرار گرفته اســت 
که باید یا تســلیم باج خواهی داعش شود یا اینکه تمام قد علیه این گروه 
تروریســت و دیگر تروریست های بنیادگرایی که متأســفانه در سال های 
اخیر در این کشــور ریشــه دوانده و پایگاه های امنی داشته  اند، وارد عمل 
شــود. این نیز برای دولت آنکارا میسر نمی شود مگر آنکه فتیله جنگ با 
اقلیت کُرد ساکن در جنوب و جنوب شرقی کشور را پایین کشیده و با حفظ 
همبستگی ملی، جنگ با تروریسم جهادی را به دور از ریاکاری های مرسوم 
آغاز کند. مدارا و تعامل با تروریســم داعشی به نوعی بازی با آتش است 
به همین دلیل برای اجتناب از به خطر افتادن ثبات و امنیت ترکیه، رهبران 
این کشور باید با تمام قدرت وارد بازی شوند و تمام گلوگاه های این گروه و 

سلول های آن در ترکیه را به شدت زیر فشار قرار دهند.
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«احمد ابوالغیط»، آخرین نخســت وزیر «حســنی مبارک»، رئیس جمهوری 
سابق مصر بود که اسفند سال گذشته به دبیرکلی اتحادیه عرب و جانشینی 
«نبیل العربی» برگزیده شد. او یکشــنبه گذشته به صورت رسمی کار خود را 
شروع کرد. ابوالغیط متولد سال ۱۹۴۲، از سال ۲۰۰۴ که دولت احمد نظیف 
بر سرِ کار آمد، به مدت هفت سال در سمت وزیر خارجه مصر انجام وظیفه 
می کرد. او دیپلماتی کارکشته و باســابقه در تاریخ معاصر مصر است. گفته 
می شود در نشست اتحادیه عرب، همه کشورهای عربی، به استثنای قطر، به 
او رأی مثبت داده اند. روزنامه «الاهرام» به مناسبت شروع به کار او در مقام 
دبیرکلی اتحادیه عرب، با او گفت وگویی کرده است که بخش هایی از آن را 

در ادامه می خوانید. 

 می توانید در چند سطر، اوضاع کلی کشورهای عرب را برای ما ترسیم  �
کنید؟ 

به ســختی می شــود این اوضاع را توصیف کرد؛ چراکه کشورهای عرب 
سال هاســت از مشــکلات متعددی رنج می برند. برخی واحدهای سیاسی 
بزرگ مثل عراق، سوریه و لیبی ویران شده اند. در شمال آفریقا، جهان عرب 
با دو خطر بزرگ تجزیه لیبی و تبدیل آن به دولت های کوچک مواجه است. 
از سوی دیگر، خطر ســازمان های تروریســتی مثل «بوکوحرام»، «داعش» 
و «القاعــده» وجود دارد. ایــن گروه ها با هم بیعت کــرده  و قصد دارند بر 
دولت های شــمال آفریقا مسلط شوند. در خلیج فارس ما با ثقل وزن ایران 
مواجه هســتیم. پیام اخیر قاسم سلیمانی (فرمانده سپاه قدس ایران) برای 
بحریــن و ایجاد یک حرکت انقلابــی جدید، خطرناک بــود. از طرف دیگر، 
در یمــن با یک جنــگ داخلی روبه رو هســتیم. در کنار همــه اینها باید به 

دخالت های ترکیه در شمال عراق و شمال سوریه نیز اشاره کرد. 
  به نظر می رســد جنگ داخلی یمن و سوریه بزرگ ترین پرونده هایی  �

است که روبه روی شما قرار دارد. چگونه می شود به این بحران ها نزدیک 
شد؟ 

به باور من، نخســتین مأموریــت ما در جهان عرب بایــد تمرکز بر لزوم 
شکســت داعش در سوریه، عراق و لیبی باشد. باید همه تلاش ها در راه این 
هدف متمرکز شــود؛ چراکه تا این گروه ریشه کن نشــود، اعراب نمی توانند 
بــه هیچ کــدام از اهداف خود از جمله همبســتگی عربی دســت یابند. به 
گمان من، دومیــن مأموریت باید متوقف کردن دخالت های خارجي در امور 
کشــورهای عرب باشد. مسئله ســوم تلاش برای ایجاد یک توافق روسی-
عربی- آمریکایی به خصوص درباره ســه کشور سوریه، عراق و لیبی است. 
در چارچوب توافق آمریکایی-روســی جنگ داخلی ســوریه به پایان خود 
نزدیک می شــود. درست است که این توافق به دلیل رقابت های سنتی بین 
این دو قطب، هرازچندگاهی دچار مشــکلاتی می شــود؛ امــا این توافق در 
جهت تمایل آمریکا برای کاستن از حضورش در خاورمیانه است. از طرفی 
حضور روســیه در خاورمیانه هم آرام آرام به رسمیت شناخته می شود. به 
گمان من ســقوط هواپیمای روسی از ســوی ترکیه نیز در همین راستا بود. 
همان طور کــه تهدید برخی طرف ها به تجهیز نیروهای مخالف ســوری به 
موشک های زمین به هوا در همین زمینه تفسیرشدنی است؛ زیرا می خواهند 

جلوی حمایت نیروی هوایی روسیه را از ارتش سوریه بگیرند. 
 تا چه حدی معتقدید ایجاد یک توافق روســی–آمریکایی برای حل  �

بحران های سه کشور یادشده، جدی و واقعی است؟ 
بــه اعتقاد من این یک هدف جدی اســت؛ چراکه هر جنگی لاجرم باید 
روزی بــه پایان برســد. تردیدی وجود ندارد که جهان از اســتمرار جنگ در 
ســوریه یا یمن خسته شده است. تعداد آوارگان از مرز ۶۵  میلیون نفر فراتر 
رفته و فقط ۱۵ میلیون نفر از آنان عرب هستند. بیشتر اینها نیز کسانی اند که 
از ســوریه گریخته اند. به نظر من چیزی که فقدانش احساس می شود، یک 
همکاری عربی و در ســطح سازمان ملل اســت که در این باره راهکارهایی 
پیشــنهاد بدهد؛ ازاین رو یکی از نخســتین برنامه های من، ارائه این طرح و 

ایجاد هماهنگی مشترک بین اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد است. 
  بحران ســوریه به کشــورهای همســایه یعنی اردن، لبنان و عراق  �

سرایت کرده است. آیا اعراب می توانند انتظار راه  حلی برای آن داشته 
باشند؟ آیا شما قصد دارید سوریه را دوباره به اتحادیه عرب بازگردانید؟ 
لازمه بازگرداندن ســوریه به کرســی اش در اتحادیه عــرب، برگرداندن 
نظر کشــورهایی است که علیه سوریه رأی داده اند. تردیدی وجود ندارد که 
توافق دولت سوریه و مخالفان روی یک نقشه راه، برای پیمودن یک مرحله 
انتقالی در آینده ســوریه می توانــد راه را برای این هدف بــاز کند و به طور 

طبیعی سوریه را به کرسی خودش در اتحادیه عرب بازگرداند. 
ازاین رو معتقــدم اتحادیه عرب باید نقش مهمــی در ایجاد توافق بین 
مخالفان و دولت ســوریه بعد از شکست داعش داشته باشد. می توان یک 
نیروی صلح عربی برای تأمین ثبات در ســوریه فرســتاد یا مشــوق هایی را 

برای هر دو طرف در نظر گرفت. می توان طرحی مشــترک برای بازگرداندن 
آوارگان تنظیم کرد. به گمان من، اروپایی ها و غربی ها در کل بیشتر خواهان 
چنین طرح هایی هستند؛ چراکه می خواهند مسئله مهاجرت ها را حل کنند. 

  تعداد آوارگان عرب چنان که شــما گفتید، به ۱۵ میلیون نفر رســیده  �
است. اتحادیه عرب برای کاهش رنج های آنها و حل مشکلات شان چه 

کاری می تواند انجام دهد؟ 
تمایــل دارم در اولین فرصــت از نزدیک وضعیت ایــن آواره ها، به ویژه 
آواره های ســوری را مشاهده کنم. نمی شــود که برای مثال «بان  کی مون»، 
دبیــرکل ســازمان ملل، با آنهــا دیدار کند؛ امــا دبیرکل اتحادیــه عرب به 

سراغ شان نرود. 
  شــما گفتید برای بازگرداندن همبســتگی عربی باید در ابتدا بر یک  �

مجموعه خــاص تمرکز کرد. این مجموعه خاص شــامل مصر، امارات، 
عربســتان، الجزایــر، مراکش و اردن اســت؟ چه دولت هــای دیگری 

می توانند این هسته مرکزی را شکل دهند؟ 
چنان که گفتم شــرایط بسیار دشــوار اســت؛ اما باید از یک جایی کار را 
شــروع کرد. نباید منتظر ماند تا مشــکلات خود به خود حل شــود. تاکنون، 
هســته اولیه این طرح، خلاصه و مجمل بوده اســت. می توان آن را ائتلاف 
کشورهای عربی که تمایل به این همبستگی دارند، دانست؛ اما این کشورها 
باید جمع شــوند و روح جدیدی پیدا کنند کــه لازمه آن ترجیح دادن منافع 

ملی والاتر بر منافع زودگذر است. 
  به نظر می رسد مجموعه کشــورهای حوزه خلیج فارس همبستگی و  �

ارتباط بیشــتری با هم دارند. چگونه می توان بین این کشــورها با سایر 
کشورهای عرب همبستگی ایجاد کرد؟ 

شــاید بتوان مصوبه ای ارائه داد که از این به بعد، دبیرکل اتحادیه عرب 
بتواند در کنفرانس های خاص دولت های حاشیه خلیج فارس یا دولت های 
مغرب عربی حضور داشته باشــد. این البته پیشنهاد جدیدی است که باید 

بررسی شود و می تواند نتایج عملی زیادی را به همراه داشته باشد. 
  در پرتو ایــن حجمِ فزاینــده، تناقضات منطقــه ای و دخالت های  �

خارجی، از ترکیه گرفته تا اسرائیل، چگونه می توان کشورهای عرب را به 
ثبات رساند؟ 

هیــچ راهی وجود ندارد جز اینکه با این دخالت ها مقابله شــود و اراده 
کشــورهای عرب به صورت یک سیاست واحد خود را نشان دهد تا بتواند از 
منافع والای میهن عربی دفاع کند. به نظر من لازم اســت ما در این راه گام 
برداریم. از ســوی دیگر باید کشورهای عرب دست به خودسازی بزنند. آنها 
باید به حقوق شــهروندی احترام بگذارند و در داخل کشورشــان جوامعی 

قوی مبتنی بر عدالت و احترام به حقوق  بشــر به وجود آورند. باید فرصت 
برای مشــارکت سیاســی همگان فراهم شــود. همه اینها لازم است تا در 
مقابل دخالت هــای بیگانگان مصون بمانیم. امت عرب امتی زنده اســت 
و می توانــد از خود و منافعــش دفاع کند؛ اما من تکرار می کنم نخســتین 
گام در این راه، شکست دادن تروریســم و افراط گرایی و ریشه کنی داعش و 

القاعده است. 
  اسرائیلی ها از فلســطینی ها می خواهند دولت یهودی را به رسمیت  �

بشناسند. بعد هم از بقیه اعراب می خواهند همین کار را انجام دهند. آیا 
در چنین شرایطی می توان آینده ای برای صلح متصور بود؟ 

مشکلی که ما در مقابله با اسرائیل با آن مواجهیم این است که این رژیم 
فعلا در حال طی کردن دوران طلایی اش اســت؛ زیرا در پنج ســال گذشته 
مشــکلاتی برای کشــورهای عرب به وجود آمده که همه به نفع اســرائیل 
بوده اســت. بحران های ســوریه، عراق و لیبی منجر به ظهــور گروه هایی 
مانند داعش شــد و کشورهای عرب باید پیش از همه با اینها برخورد کنند. 
برای نخستین بار اســت که فلسطینی ها بدون پشــتیبانی کشورهای عرب، 
مجبورند با اسرائیل مقابله یا فشار های اسرائیل را تحمل کنند. اختلاف های 

جغرافیایی و اعتقادی بین حماس و فتح هم مزید بر علت شده است. 
  رابطــه مصر و کشــورهای عرب در آینده چگونه خواهد بود؟ شــما  �

سال هاست به  عنوان وزیر خارجه مصر درگیر این مسائل بوده اید. 
سؤال فوق العاده سختی است. به نظر من رابطه مصر و کشورهای عرب 
مثبت و ســازنده است؛ اما مصر به خاطر تحولات لیبی امنیت ملی خود را 
در معرض خطر می بیند و ســایر دولت های عرب باید درک کنند دلیل نحوه 

برخورد مصر با مسئله لیبی به دلیل امنیت ملی اش بوده است. 
  نظر شــما درباره وضعیت اتحادیه عرب و ساختار آن چیست و این  �

اتحادیه تا چه حد می تواند با این مشکلات برخورد کند؟ 
مشکل اصلی آن است که ملت های عرب اعتماد لازم را به این تشکیلات 
ندارند و به اهمیت نقش آن پی نبرده اند. به گمان من راه  حل درســت این 
است که دوباره هم گرایی را به اتحادیه برگردانیم و این احساس را به وجود 
آوریم که اتحادیه می تواند از منافع شــان دفاع کند؛ البته این موضوع فقط 
زمانــی به وجود می آید که مردم به صورت ملموس آن را احســاس کنند. 
لازم اســت ما ابتدا از خودمان شروع کنیم و دوباره به نمایندگان و اعضای 

این اتحادیه یادآوری کنیم که چه مسئولیت های سنگینی بر دوش دارند. 
  برخی معتقدند بحــران اتحادیه عرب به منشــور آن بر می گردد که  �

نمی تواند با این چالش ها برخــورد کند. بعضی هم می گویند این بحران 
به خاطر ضعف کشورهای عرب است؟ 

این بحران ربطی به منشــور اتحادیه ندارد؛ هرچند ممکن است منشور 
آن نیازمند بعضی تغییرات باشــد. گمان هم نمی کنم شکســت کشورهای 
عرب موجب تضعیف اتحادیه عرب شــده باشــد. من نمی فهمم چرا برای 
مثال «صــدام» دیکتاتور عراق، با حمله اش به کویــت درهای جهنم را به 
روی خــودش و کل اعراب باز کرد؟ یا چرا «بشــار اســد» رئیس جمهوری 
ســوریه حاضر نیست راهی را برای مشارکت سیاســی سایر گروه ها فراهم 
کند و نمی فهمم چرا «معمر قذافی» رهبر ســابق لیبی، ۴۰ سال به خودش 
حق می داد این همه ثروت های ملی کشــورش را تباه کند. اینها نمونه هایی 
است که باید به صورت مجزا به آنها پرداخت، نه اینکه بگویم شکست شان 

موجب تضعیف اتحادیه عرب شده است. 
  پیش بینی می شــد اتحادیه عرب بتواند ســاختاری مشترک را برای  �

جهــان عرب پدید آورد و وارد طرح های تولیدی و اقتصادی شــود؛ اما 
تاکنون شاهد آن بودیم که دســتاورد اتحادیه عرب در این مسیر بسیار 

حداقلی بوده است. چرا؟ 
نخستین کنفرانس اقتصادی در سال ۲۰۰۹ در کویت تشکیل شد. دومین 
کنفرانس در ســال ۲۰۱۱ در شرم الشیخ مصر بود که بر مبنای فکر کنفرانس 
اقتصادی خاص تشــکیل شد. این کنفرانس ها راه را برای برخی پروژه ها در 
زمینه ارتباطات، راه آهن و تجارت های بینابینی هموار کرد؛ اما بعد حوادث 
۲۰۱۱ پیش آمد تا همه این دســتاوردها را خنثــی کند. از آن پس بود که ما 
به جای اینکه شــاهد همکاری و هماهنگی و ســاختارهای مشترک باشیم، 
شاهد ویرانی و نابودی و تخریب بودیم. کسی که به شهرهای عراق یا لیبی 
یا ســوریه بعد از حوادث موســوم به بهار عربی نگاه کند، احساس می کند 

توفانی اتمی این شهرها را ویران کرده است. 
به هرحــال ما هیچ چاره ای جز این نداریم که از نو شــروع کنیم. باید در 
برابر تروریســم ایســتاد و داعش را ریشــه کن کرد تا یک کار مشترک را احیا 
کرد و پیشرفت هایی را به دست آورد. بودجه اتحادیه عرب ۶۰  میلیون دلار 
است، حال آنکه می دانیم بودجه اتحادیه آفریقا دو برابر این است. راه های 
طولانی از همان گام های اول شــروع می شود. مهم این است که این گام ها 

درست برداشته شود.

به باور من، نخستین مأموریت ما در جهان عرب باید تمرکز بر لزوم 
شکست داعش در سوریه، عراق و لیبی باشد. باید همه تلاش ها در 

راه این هدف متمرکز شود؛ چراکه تا این گروه ریشه کن نشود، اعراب 
نمی توانند به هیچ کدام از اهداف خود از جمله همبستگی عربی دست 
یابند. همچنین تلاش برای ایجاد یک توافق روسی-عربی- آمریکایی 

به خصوص درباره سه کشور سوریه، عراق و لیبی ضروري است

«احمد ابوالغیط»، دبیرکل جدید اتحادیه عرب، با اشاره به بحران خاورمیانه مطرح کرد: 

باید به یك توافق  روسی-عربی- آمریکایی رسید 
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